
پرونده
ويژه

ــس نكند باورش  ــى چيزها را لم ــان تا بعض ــا انس ... آق
ــود! نمونه اش همين تأثير شديد اسم و عنوان بر  نمى ش
واقعيت هاى بيرونى است. بى خود نبود قديمى ها اين قدر 
روى نام گذارى بچه ها حساس بودند و به اين راحتى ها 
ــأله به يك جابجايى  حاضر به تغيير نام نبودند، نگو مس
اسم ختم نمى شود! بلكه خيلى چيزهاى ديگر هم تغيير 

مى كند.
مثلا همين تغيير نام و عنوان برخى از كارها چه فاجعه اى 
ايجاد كرده و چه تأثير منفى اجتماعى به بار آورده است. 
ــو و لعب و رقاصى  ــى كه به يك كار خاص، له از زمان
گفته مى شد چه كار زشت و ناپسندى به حساب مى آمد، 
اما امان از روزى كه اسم همان كار به شادى و حركات 
ــت،  ــت و قبيح نيس موزون تغيير كرد! ديگر نه تنها زش
ــر زندگى شده! و يا تا زمانى  كه  بلكه از لوازم جوانى و س
ــا خوانده مى شد حتى به زبان  برخى گناهان زنا و فحش
ــد به انجام دادن آن...  ــت بود چه رس آوردن آن هم زش
ــط خصوص آزاد» ديگر اين  ــد «رواب اما وقتى نام آن ش
ــأله اى كاملا شخصى  ــما ربطى ندارد و مس چيزها به ش
است براساس ديدگاه و انتخاب خود افراد!!! نمونه ديگر 
ــتان خودمان است. يعنى تا وقتى  اين معضل همين داس

ــوارى و نزول خورى عنوان برخى درآمدهاى حرام  رباخ
ــى حاضر بود دور اين كارها  ــروع بود، كمتر كس و نامش
بچرخد و ننگ پاك نشدنى پسوند «نزول خور» را براى 
ــان از روزى كه همين عمل  ــل نمايد. اما ام خود حاص
ــابه  ــاركت يا كارمزد يا عناوين مش به دريافت حق مش
ــت، بلكه  ــت نيس تغيير نام داد. ديگر نه تنها قبيح و زش
بسيار ارزشمند و در راستاى خدمت به خلايق هم تلقى 
ــن عناوين به  ــد نداريم اطلاق همي ــود! البته قص مى ش
ــات مالى معتبر  ــودهايى كه توسط بانك ها و مؤسس س
ــانه ربا بودن آن ها بدانيم  ــور دريافت مى شود را نش كش
ــت كه لااقل در برخى موارد همين  بلكه مقصود آن اس
ــكل تغيير يافته نام نزول و ربا است كه  عناوين تنها ش
متأسفانه باعث زدودن قبح آن عمل بسيار زشت و گناه 
ــت. به هر حال در اين شماره به برخى  ــده اس كبيره ش
جزئيات مسأله ربا اشاره مى كنيم تا ناخواسته و ندانسته 

به دام اين گناه بزرگ نيفتيم.
ربا دقيقا يعنى چى؟!

«ربا» از ماده «رَبوََ» است به معناى رشد كردن. چيزى 
ــده. در  ــبيه واژه «تربيت» كه از همين ماده گرفته ش ش
ــد دادن سرمايه است اما به شكلى  واقع «ربا» نوعى رش

غير صحيح و نامشروع. ربا برخلاف تصور عموم مردم 
ــود.  ــر در قرض ربوى يا همان «نزول» نمى ش منحص
ــم دارد كه از آن به عنوان  ــم ديگر ه بلكه ربا يك قس
ــود. البته معمولا اين قسم  «رباى در معامله» ياد مى ش
از ربا كمتر انجام مى شود؛ اما بى اطلاعى از جزئيات آن 

گاهى انسان را گرفتار بد بلايى مى كند.
ــوص اهل بازار و تجارت و معاملات كه بيش از   بخص
هر فرد ديگرى در معرض اين قسم از ربا هستند. قبل 
از ورود در توضيح انواع ربا بد نيست به اين حقيقت تلخ 
اشاره كنيم كه ربا از آن قسم گناهان بزرگ و خطرناك 
ــهولت پيش پاى انسان قرار  ــانى و س ــت كه به آس اس
ــرطان مى توان مدت ها  مى گيرد و به اصطلاح مانند س
در اعماق وجود انسان ريشه بدواند، بدون اين كه انسان 
ــناخت و  ــاس درد يا خطر كند،. به همين دليل ش احس
ــأله ربا ـ چه رباى  ــق در پيچ و خم هاى مس ــه دقي توج
ــيار مهم و  ــيار بس در قرض و چه رباى در معامله ـ بس
ضرورى است. بخصوص كه اين مسأله منحصر در چند 
مصداق و محدود در چند شكل معين از معاملات و داد 
ــتدهاى مالى نيست. بلكه هر روز در قالبى جديد و  و س
فرمى نو و عنوانى غلط انداز در جامعه مطرح مى شود. 
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دو پيمانه الاغ و هفتاد و پنج عدد لوبيا
قبل از توضيح رباى در معاملات، لازم است مقدمه اى كوتاه عرض كنيم. 

ــواره يك جنس معين مورد معامله قرار مى گيرد  چنان كه مى دانيد در معاملات هم
كه در اصطلاح فقهى به آن «مبيع» يا «مُثْمَنْ» مى گويند. اين كالاى مورد معامله 
ــد و در يك  ــته و اندازه آن معلوم باش در هر معامله اى بايد كم و كيف معينى داش
معامله صحيح نمى توان يك حجم نامعين از يك كالا را فروخت. اما در تعيين معيار 
ــته رايج بود  ــرى كالاى مورد معامله، تفاوت هايى وجود دارد. مثلا در گذش اندازه گي
ــدند و فروشنده دو پيمانه آرد را در زنبيل  كه برخى كالاها، پيمانه اى فروخته مى ش
ــى كالاها به صورت عددى  ــدار مى ريخت و پولش را دريافت مى كرد. يا برخ خري
ــى همچون تخم مرغ و... البته  ــدند؛ مانند انواع حيوانات يا محصولات معامله مى ش
ــيدن وزن كالا هم يكى از مهم ترين ابزار تعيين اندازه كالاى مورد معامله بود. كش

ــه قسم اين موارد در معاملات رعايت مى شود، هر چند مورد اول  امروزه هم هر س
كمتر و مورد دوم و سوم بيشتر رواج دارد. مثلا اكثر ظروف و لوازم خانگى و اتومبيل 
ــوند و غالب غلات و مواد  ــكل عددى معامله مى ش ــات غير خوراكى به ش و حيوان
غذايى و... وزن مى شوند. ولى به ندرت كالايى با پيمانه اندازه گيرى مى شود، اما در 
ــيدنى ها  هر حال به كالاهاى پيمانه اى «مَكيل» و به عددى ها «معدود» و به كش

«موزون» مى گويند. 
ــته باشد، اما در اكثر  ــت در برخى مناطق تفاوت هايى داش البته اين موارد ممكن اس
ــن جنس معين به چه  ــيله و اي ــر عصر و زمانى مى توان گفت اين وس ــوارد در ه م
صورتى معامله مى شود و خريد و فروش آن با چه ضابطه اى است و هيچ گاه كسى 

دو پيمانه الاغ يا 75 عدد لوبيا نمى خرد!؟

سقوط در جهنم با كله قند يزدى!
موضوع معاملات ربوى كالاهاى پيمانه اى و كشيدنى يا همان مكيل و موزون ها هستند.

ــند جنسى را كه با پيمانه يا كشيدن  ــته باش در واقع هرگاه دو طرف معامله تصميم داش
تعيين و محاسبه مى شود را با هم مبادله كنند و خريدار در عوض پول بخواهد از همان 
ــنده بدهد و به اصطلاح نوعى مبادله و طاق زدن اتاق بيفتد، بايد توجه  جنس به فروش
داشته باشند كه اين امر كم و زياد نداشته باشد چون اگر يكى از دو طرف جنسى كمتر 
ــتر از اندازه جنس ديگرى به او بدهد اين كار همان رباى در معامله خواهد بود.  يا بيش
به عنوان مثال اگر دو نفر بخواهند دو كيسه برنج خود را با هم مبادله كنند در حالى كه 
يكى 80 كيلو و ديگرى 90 كيلو باشد، اين كار نادرست و ربا خواهد بود. حتما مى پرسيد 
كدام انسان عاقل حاضر به اين كار است و اين كار هيچ وقت انجام نخواهد شد، اما اگر 
دقت كنيد مى بينيد كه اين امر بسيار انجام مى شود و انگيزه هاى مختلف اين نوع مبادله 
را موجه جلوه مى دهد. مثلا بسيارى افراد برنج ايرانى را با خارجى يا روغن سرخ كردنى 
را با روغن ساده يا قند معمولى را با قند يزدى عوض مى كنند (ياد ايام كالاهاى كوپنى 
ــيم كه بخاطر يك كله قند يزدى صاف نرويم توى  بخير!!)، در نتيجه بايد مواظب باش
ــايع و رايج اين كار، تعويض طلا است كه اكثر خانم ها انجام مى دهند و  جهنم! مورد ش
طلاهاى قديمى خود را با طلاى نو در زرگرى ها تعويض مى كنند. راهكار جلوگيرى از 
ربا در اين موارد ـ كه البته زرگرهاى متدين به خوبى از آن آگاهند ـ آن است كه مبادله 
جنس در مقابل جنس نباشد. مثلا زرگر مى گويد من 2 مثقال طلاى شما را خريدم به 
ــما نمى دهد) و بعد مى گويد الان 1/5 مثقال  ــت ش مثلا 300 هزار تومان (اما پولى دس
طلاى خودم را به شما فروختم 300 هزار تومان، يعنى در واقع دو معامله انجام مى شود 

كه هر دو صحيح خواهد بود. 

ــوند و غالب غلات و مواد  ــكل عددى معامله مى ش ــات غير خوراكى به ش و حيوان
غذايى و... وزن مى شوند. ولى به ندرت كالايى با پيمانه اندازه گيرى مى شود، اما در 
ــيدنى ها  هر حال به كالاهاى پيمانه اى «مَكيل» و به عددى ها «معدود» و به كش

«موزون» مى گويند. 
ــته باشد، اما در اكثر  ــت در برخى مناطق تفاوت هايى داش البته اين موارد ممكن اس
ــن جنس معين به چه  ــيله و اي ــر عصر و زمانى مى توان گفت اين وس ــوارد در ه م
صورتى معامله مى شود و خريد و فروش آن با چه ضابطه اى است و هيچ گاه كسى 

دو پيمانه الاغ يا 75 عدد لوبيا نمى خرد!؟

طلاى خودم را به شما فروختم 
كه هر دو صحيح خواهد بود. 
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داغ نكنيد!!
خدمت آن دسته از خوانندگان عزيز كه مانند دوستان خود در مجله يك وجب زير 
خط فقر زندگى مى كنند و غالبا در خانه هاى رهنى ساكنند و هم اكنون برق سه فاز 
ــان متصاعد است عارضيم  آن ها را اخذ نموده و احيانا دودى رقيق از كله مبارك ش
كه: دوستان! داغ نكنيد هنوز مطلب ادامه دارد. گمان نكنيد كه تا كنون سال ها در 
خانه اى اجاره شده به شكل ربوى زندگى مى كرديد! زيرا مسأله خانه هاى رهنى به 
ــت، به عبارت روشن تر در خصوص خانه هاى  اين وضوح مصداق قرض ربوى نيس
رهنى سه فرض وجود دارد: فرض اول آن است كه خانه به شكل رهن كامل اجاره 
شود و مستأجر علاوه بر رهن اوليه هيچ پولى را ماهيانه نپردازد، در اين قرض اين 
عمل مصداق قرض ربوى است و طبق نظر اكثر مراجع اين عمل حرام است. فرض 
ــود  ــت كه علاوه بر مبلغ رهن اجاره معينى براى خانه در نظر گرفته ش دوم آن اس
ــد. مثلا صاحب خانه اى منزلى دارد  ــه زير قيمت واقعى اجاره چنين خانه اى نباش ك
كه اجاره متعارف آن بين ماهى 200 تا 300 هزار تومان است و او تصميم مى گيرد 
آن را به مبلغ سه ميليون رهن و 200 هزار تومان ماهيانه اجاره دهد، اين فرض هم 
ــكالى ندارد و اين اجاره صحيح است. اما فرض سوم  طبق نظر اكثر مراجع هيچ اش
ــترين مصداق را دارد آن است كه مبلغ اجاره ماهيانه بسيار ناچيز و يا كمتر  كه بيش
از ميزان طبيعى و متعارف اجاره آن منزل باشد كه در اين صورت در بين مراجع دو 
نظر وجود دارد. عده اى از مراجع باز اين اجاره را صحيح مى دانند و آن رهن را هم 
قرض ربوى نمى دانند. اما عده ديگرى از مراجع اين را مصداق قرض ربوى دانسته 
و طرح اجاره را نوعى فرار از ربا تلقى مى كنند كه مانع تحقق ربا نمى شود و مشكل 

كماكان به جاى خود باقى است.

 هزار تومان است و او تصميم مى گيرد 
 هزار تومان ماهيانه اجاره دهد، اين فرض هم 
ــكالى ندارد و اين اجاره صحيح است. اما فرض سوم  طبق نظر اكثر مراجع هيچ اش
ــترين مصداق را دارد آن است كه مبلغ اجاره ماهيانه بسيار ناچيز و يا كمتر  كه بيش
از ميزان طبيعى و متعارف اجاره آن منزل باشد كه در اين صورت در بين مراجع دو 
نظر وجود دارد. عده اى از مراجع باز اين اجاره را صحيح مى دانند و آن رهن را هم 
قرض ربوى نمى دانند. اما عده ديگرى از مراجع اين را مصداق قرض ربوى دانسته 
و طرح اجاره را نوعى فرار از ربا تلقى مى كنند كه مانع تحقق ربا نمى شود و مشكل 

كماكان به جاى خود باقى است.

اما قسم شناخته شده و مشهور ربا يا همان نزول خورى، رباى در قرض است. تعريف 
اين نوع ربا آن است كه فردى مالى را به ديگرى قرض بدهد و در عوض شرط كند 
ــتر از اصل قرض پس بگيرد. حال اين مازاد ممكن است پول باشد؛ يعنى  چيزى بيش
ــون پس بگيرد و يا اين كه در عوض  ــرط كند در عوض 20 ميليون قرض 25 ميلي ش
كالاى ديگرى را همراه اصل پولش پس بگيرد يا قرض گيرنده در كنار پرداخت اصل 
ــربازى حل كند يا  پول، خدمت خاصى براى او انجام دهد. مثلا كار بچه اش را در س

كافه اش را به او اجاره بدهد و... كه همه اين موارد مصداق ربا و حرام است. 
ــاس رباى در قرض نيز همين است كه نمى توان آن را تنها منحصر  نكته دقيق و حس
ــيارى از كارهاى ديگر  ــهور ديد؛ بلكه با اين توضيحات بس در نزول خورى رايج و مش
ــتان رهن و اجاره منازل كه در  ــد. مثلا همين داس نيز مى تواند داخل در عنوان ربا باش
ــتأجر به صاحب خانه داده مى شود و بدون هيچ اجاره اى  آن پول قلمبه اى از طرف مس

يا با اجاره اى بسيار كمتر از اجاره واقعى اين خانه، خانه در اختيار او قرار مى گيرد. 
در اين معامله اجاره پولى كه به صاحبخانه داده مى شود هر چند اسم رهن را دارد ولى 
ــت كه به عنوان ضمانت پرداخت مى شود  ــت. زيرا رهن پولى اس در حقيقت قرض اس
ــول رهن خانه در واقع  ــتفاده از آن را ندارد. اما اين پ ــه حق تصرف و اس و صاحب خان
قرض به صاحب خانه است كه او بتواند آن را مصرف كند و موقع تخليه منزل معادل 
ــق جمال خانه نبود كه به او وام بدهد؛  ــتأجر فلك زده كه عاش آن را برگرداند. اما مس
ــرط اين قرض را به او مى دهد كه او هم در كنار برگرداندن اصل پول  بلكه به اين ش
ــيار كم در اختيار او بگذارد و اين  ــال منزل خودش را بدون پولى يا با پولى بس يك س

مى شود همان رباى قرضى. 
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فرار از ربا يا همان كلك شرعى 
ــات فقهى در  ــود يكى از اختلاف ــتان فرار از ربا خ داس
ــت. در واقع از زمان ائمه:  ــأله ربا اس خصوص مس
ــن بوده كه آيا  ــواره يكى از دغدغه ها همي ــون هم تاكن
ــكلى از زير حرمت ربا در رفت و در عين  مى توان به ش

حال به نتيجه مطلوب مالى رسيد؟ 
ــتثناء يا راهكارهاى  ــئوال همان موارد اس ــخ اين س پاس
ــاره  ــت كه به آن اش ــاز قرض ربوى اس ــرعى و مج ش
ــكل صورت  ــا مى توان با تغيير ش ــم كرد. اما آي خواهي
ــكل قرض ربوى  قرض و انجام يك معامله صورى مش
ــون را در عوض يك عدد  ــل كرد و مثلا يك ميلي را ح
خودكار به ديگرى فروخت تا او هم بعد از 1 سال همان 
خودكار را 1/5 ميليون از ما بخرد؟! در جواب اين مسأله 
ــدگاه فقهى وجود دارد. عده اى از مراجع اين عمل  دو دي
ــه دليل اصلى  ــد و معتقدند از آن جا ك ــز مى دانن را جاي
حرمت ها و حليت ها و كلا دستورات شرعى بر ما روشن 
ــرار از مقصود و هدف  ــت، نمى توان اين كارها را ف نيس
ــرعى مى توان  ــت و با همين كلك هاى ش خداوند دانس
ــده ديگرى از  ــاه ربا گريخت! اما ع ــر حرمت گن از خط
ــد حرمت اصلى مربوط به تحقق موضوع  مراجع معتقدن
ربا و مفاسد اقتصادى اين عملكرد مالى است. در نتيجه 
ــود، صحيح  ــه نوعى فرار از ربا تلقى ش ــر كارى كه ب ه
نيست و نمى تواند اصل مشكل را حل نمايد؛ مگر آن كه 
ــادر دار و به دور از  ــدى و پدر و م ــا يك معامله ج واقع
ظاهرسازى اتفاق بيفتد و واقعا هدف نزول خوارى نباشد 

كه تنها در آن صورت كار صحيح خواهد بود. 

موارد استثناء
ــتثنايى دارد كه  ــت ربا و قرض ربوى موارد اس اما حرم
ــرار داده اند. مثلا  ــورد تأكيد ق ــا آن را م ــى از فقه برخ
ــلمان مى تواند از كافرى كه تحت حمايت حكومت  مس
اسلامى نيست مانند غير مسلمانان ساير كشورها نزول 
بگيرد. يعنى به آن ها قرض بدهد و بيشتر پس بگيرد. در 
اين صورت اگر ضررى متوجه فرد يا جامعه شود مربوط 
ــلامى برمى گردد.  ــخص كافر يا حكومت غير اس به ش
ــد از يكديگر هم  ــوهر و پدر و فرزن ــن زن و ش همچني
ــيارى موارد راهگشا  ــت و اين مسأله در بس صحيح اس

خواهد بود. 
اما بايد توجه داشت كه لنگ بودن كار و پر نشدن جاى 
ــاله  و يا ضرورت تهيه  چك يا آبروى چندين و چند س
ــوگلى و يا نياز مبرم آقازاده  جهاز آبرومند براى دختر س
ــون اپل براى كم نياوردن پيش بروبچ،  به يك عدد آيف
هيچكدام ضرورت و مقام اضطرار محسوب نمى شود كه 
خود را فريب داده بگوييم خدا در قرآن فرموده در وقت 
ــتفاده كرد چه  ــرار مى توان از حيوان مردار هم اس اضط

رسد به نزول گرفتن آن هم در اين وضعيت بحرانى...
ــى  مطمئنا اين اصحاب توجيه(!) قبول دارند كه هر كس
ــه به نوعى اقدام به نزول گرفتن مى كند، حتما كارش  ك
ــته؛ و الاّ  ــكِن(!) داش جايى لنگ بوده و نياز فورى به اس
آدم عاقل حاضر به ريختن يك رِبِ قلمبه تو شكم يك 
ــود پس با اين توجيهات نمى توان  عده مفت خور نمى ش
ــتثناء دانست و موقعيت خود را بحرانى و مقام  خود را اس

اضطرار تشخيص داد. 
 

ش ١٣٩
24


